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دکتر عبدالحسین رضائی راد! 
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز ایران 
ک 56.۵6 ۵ 9 3طه ۲۱۵۵۲۱۰ 
چکده 


فقه» براساس مشهورترین تعاریف» علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن‌هاست و منابع فقهی و 
متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن‌ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار 
نکرده‌اند. لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل احرا و 
دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تتهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن‌ها نیز حائز 
همیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی. بخصوص. مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام 
لهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه‌ای. توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق 
می‌کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته. ضرورت پرداختن به 
ین دو مقوله و پی‌آمدهای غفلت از آن‌ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های واقعی به عنوان 
دو راهبرد مهم در جهت افزایش کارآمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن؛ آسیب‌های 
فراط در در علت یابی و روش‌شناسی احکام را نیز متذکر شود. 


کلیدواژه‌ها: علم فقه راهبرد. مصداق (مصادیق). هدف (اهداف) روش احرا» کارکرد. 


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۷/۰۳/۰۸؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸. 
و ار اس اد ما و و ۲ و ۲ 
. نویسنده مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در انجام پژوهش حاضر 


ابراز می‌دارد. 


۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
ععصع هنت[ عتصعاعا عطا ۶ه فک »نومنمته 

رتدبط۸ معط که بنوه‌ندنا ردمععع؟: مندته‌عو۸ ,«1,ظظ رقف تعمععظ صهعهءه‌طاه0ط۸ 
صه‌[ 

داش 

۴ ععصعنه عط عذ روهمتاتصع فبمصصع؟ اومصه عطا ما عصنتمع2 رع‌صعل‌بتدم‌وتسنز عتصه‌آو] 
آمتامی وناز 20 2۵5 ستفطا حصم حصعطا منهج 24 تکزاتیت »۱ معط مدع 
مج همه ررالعدانملصن رعحقط ععع‌معهه عتحصعاع؟ ۶ه ۱610 ونطا ۶ه عاموطنه مه وعی‌تنامو 
ععصعنمهمون عطا رهم۲۱ ولممعم معط هه نوتم عبمتوناهد عط مصنتععه صذ اتمه 
ونمتنعت صز عاطقعل؟ 4صه عاطفصتماعده واطادیتملصه 9 ما عاویءيم م1 عقطا صهبمتم فقط 
جع معله عذ عذز فصح عصعت‌تناه عمط مسج عصملح ویممعم عطا رعتعنصی لی‌تدماعنط 4ص لمت‌مو 
.صمناه‌نامجد ععطا که تعصصفصه عطا لجع فاوععيم که صمعمع: عطا علماد ما اصمادمم‌صز 
۴ هصتیجع؟ ما عبل رسمه متتنطگ ,رالفت»ووه قلعم لمننصعلصم‌وتسسز صا ررآعنمصتتهمکمتا 
13 120 عطا ماص مصناله؟ 0صد نکر ات۱ مصشنل ما صمتامبعل حصم ]لهععصم هص‌صماعنل 
0 عععطا ما لنهم صععط فقط صمتاصعجه هنن امه روع‌مهعگصذ تايه 4صه بروملمصه 
لمتامعل‌ متس که بوصعت‌نله 6 6ومع‌عص ما ععلته صذ رح‌تهعوع۲ اصعوهتم 16 .وعندموعای 
۴ ,انوعیءعه عطا ۵۷6ع2 ما فاحصعتاه رقاع عنط ۵۶ معنیه عطا مصتمنع‌امتاه مج ومی‌تنامو 
ععنامو هرذ حصعطا هصتتمصهز ۵۴ وم‌صه‌ناوه‌ووی فطل 4صه دعندم‌وعای ۲۵« عقعط) طعنه مصنلععه 
عصماتمم‌صا ومط قح فععصماعصذ فص وعام‌صمه لفعد عصنصمتامعصه طونمتطا رقعامهجها 4صه 
4صه معا لمتاصء0دسم‌عنسز که عععصهبنهع له 0صد بمصعن‌تله عطا مصنعمهمصز م1 ععنم‌امتاه 
۶ برومام0مطاعصه هه برومامناه ع۲نوعععن ۵۶ معم‌داهه0هعن عطا عنمه رعصنا عصده عطا 
۵( 

عون ,(ععع‌صماعصا) ععصماعصا رهگ معصعنهگ معصعل‌نصم‌متس عتصدافا :16۷۵۲08 


صمناع‌صن؟ رحمنلم‌نام ۸۵ ۵۶ 4مطع۱ ,(وعوهمتنظ) 


پاییز ۱۳۹۹ مطالعه راهیردی علم فقه ۳۱ 
مقدمه 

فقیهان بزرگی که در سخت‌ترین شرایط زندگی و محدودترین فضاهای سیاسی و اجتماعی فعالیت 
کرده‌اند و فشارها و شکنجه‌های فراوانی از سوی حکومت‌ها برای آن‌ها رقم خورده است و در چنین شرایط 
دشواری در استحکام مبانی شریعت و پیش‌گیری از نابودی و انحراف و تحریف آن‌ها تلاش کرده‌اند و 
فرصت چندانی نیافته‌اند تا به اجرای احکام در جامعه و شیوه‌های احرای آن‌ها بیندیشند و به همین سبب در 
متون فقهی» بخصوص منابع درسی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در این رشته» نگاه کارکرد گرایانه و بررسی 
درباره اجرای احکام» در قیاس با مباحث مبنایی و نظری جلوه کم‌تری را از خود نشان می‌دهد. 

امروزه در اکثر مباحث علمی» به حنبه‌های نظری و آ کادمیک مسائل علمی اکتفا نمی‌کنند و می‌کوشند 
تا نظریه‌های خود را در میدان اجرا و عمل نیز بیازمایند و تجربه‌های اجرائی و نتایج عملی هر نظریه نیز در 
کنار ادله اثباتی و مبنانی مورد مطالعه قرار دهند. 

این تحقیق برای راهبردی شدن مطالعات فقهی و کار آمد شدن آثار فقهی. راهبرده‌ایی را به ببحث 
می‌گذارد و پيشنهاد می‌کند که با افزودن این مباحث به سرفصل‌های دروس فقهی همچنان که تا کنون از 
انحراف نظری شریعت پیش‌گیری شده است از انحراف عملی احکام یا تعطیل آن‌ها در مرحله عمل نیز 


پیش گیری شود. 


چیستی مطالعه راهبردی 

مطالعه قابلیت اجرائی و چگونگی اجرای درست و رفع موانع از اجرای یک طرح یایک نظریه و 
هدایت فعالیت‌های اجرائی آن. در مسیر هدف تا حصول نتیجه مورد انتظار و اندازه‌گیری میزان موفقیت آن 
نظریه در عمل چیزی است که در علم مدیریت آن را «مطالعه راهبردی» می‌نامند. (200...,8 ۲655) 

راهبرد. به عنوان معادل فارسی واژه استراتژی به کار می‌رود (گروه واژه‌گزینی فرهنگ واژه‌های مصوب 
فرهنگستان» گروه زبان و ادبیات فارسی؛ دفتر اول و نیز (18270,569-574 125) و کاربرد نظامی دارد 
(فرد. آر ص 4) اما به تدریج» در بسیاری از علوم انسانی بخصوص علوم عملی نیز وارد شده است. در 
حدی که می‌توان گفت مطالعه راهبردی به عنوان بخشی تفکیک‌ناپذیر از مطالعات عملی به شمار می‌آید و 
هیچ نظریه‌ای بدون مطالعه راهبردی و قبل از موفقیت در میزان عمل و تجربه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و 
همچنان که نظریات علوم تجربی درستی خود را در آزمایشگاه به منصه ظهور می‌نشانند. در عل وم انسانی 
نیز احتماع و تاریخ آزمایشگاهی صحت و سقم نظریات است. 


در مطالعه راهبردی» سخن از درستی یا نادرستی و مستند بودن یا نبودن نیست؛ زیرا این گونه مباحث 


۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
مفروغ عنه و مسلم فیه است. بلکه قابلیت اجرا و چگونگی تطبیق نظریه با عمل وشناسایی موانع اجرا و 
میزان تحقق اهداف آن موضوع یا نظریه در عمل؛ مورد بحث است. (8 ...200 95عجآبو نیز ۲12۵6۲ 
02۵ 

مطالعات فقهی و حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و فقیه نمی‌تواند نسبت به نتایج عملی 
نظریات خود و امکان اجرا یا چگونگی آن بی‌تفاوت باشد و عمل بخشی از نظریه است (سروش» ص 
۸-۷) و نظریه‌ای که در عمل» نتایج مورد نظر را به بار نیاورد و یا نتایج معکوس از خود به جای بگذارد 
بی‌تردید قابل تجدید نظر و نقد و بررسی خواهد بود. هرچند در مرحله نظری و مطالعه آکادمیک از دلایل 


استوار و غیرقابل تردیدی برخوردار باشد. 


پیشینه مطالعه راهبردی در فقه 

مطالعه راهبردی به شکلی که در این تحقیق مورد نظر است. در آثار فقهی سابقه‌ای ندارد؛ امادر 
لابه‌لای آثار فقهی به طور پراکنده. به خصوص در آثار فقهای انقلابی معاصر» جون مطهری و امام خمینی 
می‌توان موارد بسیاری را به طور موردی یافت که با نگاهی اجرائی و کارگرایانه به احکام نظر افکنده‌اند و 
کوشیده‌اند قراتتی قابل اجرا و ثمربخش از احکام شرعی را رقم زنند و به موانع اجرا و روش‌های درست و 
نادرست احرای احکام نیز توحه کرده‌اند. 
صدر تصویری از اقتصاد. ۳۳؛ حعفری» 17) با آن که این نظر خلاف مشهور فقهای امامیه است (محقق 
رفع فقر و محرومیت از جامعه است سازگاری ندارد زیرا بسیاری از این موارد نه‌گانه در زمان حاضر 
موضوعیت ندارد و اختصاص رکات به این موارد به معنی تقلیل زکات به حداقل و درعمل» به منزله تعطیل 
حقیقت شالوده یک نگاه نوین به فقه و دين را پایه‌ریزی می‌کند. نگاهی که تقسیر غیرک‌اربردی و انتزاعی و 
می‌پذیرد. 

در این اثر کوشیده شده است دو راهبرد اساسی برای همسو کردن اجرای احکام شرعی؛ با اهداف آن‌ها 


و پیش گیری از انحراف عملی احکام. به شرح زیر ارائه شود و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 


پاییز ۱۳۹۹ مطالعه راهبردی علم فقه ۳۳ 
راهبرد اول: توجه به هدف و علت احکام 

مقصود از مطالعه راهبردی» تنظیم و جهت‌دهی احکام در مسیری است که بتواند تأمین‌کننده اهمداف 
مورد نظر از آن‌ها باشد و این مهم مستلزم آن است که قبل از هر چیز این اهداف شناسایی و تبیین شوند تا 
بتوان با مقایسه آن چه اجرا می‌شود با آن چه مقصود بوده میزان نتیجه بخشی و سلامت احکام را در اجرا به 
ارزیابی نشست و اگر هدف احکام مشخص نباشد ممکن است که حکم شرعی به ظاهر اسلامی باشد اما 
باطن و روح آن با هدف و مقصود و باطن شریعت در تضاد قرار گیرد و مانند نماز ریاکار و ساهی به جای 
بازداشتن از فحشا و منکر» (سوره عنکبوت آیه ۵ 6) و تقرب به خداء مستحق وای و نفرین باشد (سوره 
ماعون آیه 4) در لابه‌لای آثار فقهی به طور موردی و پراکنده به فلسفه و هدف احکام اشاراتی شده است و 
با اصطلاحاتی چون علت یا حکمت از احکام آن‌ها یادشده است؛ اما این مفهوم و مبحث فقهی در عمل به 
حد قابل قبولی نرسید و راهبردی نشده است. 

علت حکم. که به آن «مَناط» و «ملاک» حکم نیز گفته می‌شود. (محمود ۱/ 4۹6؛ نیز منتظری» ۸/ 
6 4 نیز رک مکارم شیرازی داثره المعارف» ۳۸۸) و به اشکال مختلف تعریف شده است (ر.ک 
محمود. ۹۳۷/۲؛ علم الهدی» 1۸4/۲؛ محقق حلی, شرایع الاسلام» ۱۸۳؛ طباطب‌انی» تنقیح الاصول» 
۰ کاظمی, ۱۱۱/۳)؛ اما به طور خلاصه, ویژگی است که در موضوع حکم وجود دارد و نقط همان 
ویدگی باعث صدور حکم شرعی برای آن موضوع شده است و می‌دانیم که عامل دیگری در صدور این 
حکم برای این موضوع دخالت نداشته است و لذا با مشخص شدن علتِ اصلی صدور این حکم می‌توانیم 
در هر موضوع دیگری همان ویژگی را مشاهده کردیم همان حکم را برایش صادر کنیم و به اصطلاح حکم 
را توسیع کنیم و توسعه دهیم. 

علاوه بر آن می‌توانيم هر گاه در موضوع حکم آن ویژگی از بین رفت حکم را از آن برداريم و به نبود آن 
حکم برای آن موضوع ری دهیم و به اصطلاح حکم را تضییق کنیم. 

این ویژگی» ممکن است مصلحت يا منفعتی برای فرد یا جامعه باشد که موجب صدور حکم وجوب 
یا استحباب برای آن موضوع شود یا مفسده و ضرری در موضوع حکم باشد که باعث صدور حکم حرمت 
پا کراهت باشد 

به عنوان مثال» «فساد ابدان» به عنوان علت حرمت گوشت‌های حرام بیان شده است (فیض کاشانی؛ 
۶ ۰ ابن بابویه» علل الشرایع» ۲/ 4۸۰؛ الحر العاملی» هدایه الامه» ۵4/۸؛ همو 
وسایل الشیعه, ۲ )و لذا در هر مورد دیگری که ثابت شود موحب فساد بدن است. و در ادله فقهیه 


به طور صریح منع و نهی نشده باشد مانند استعمال مواد مخدر قمه زنی و سموم و مانند آن‌ها می‌توان 


۳ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
همین حکم را صادر کرد. در حالی که به دلیل عدم ورود فقها به مبحث علت احکام بسیاری از فقها در 
حرمت استعمال مواد مخدر و قمه زنی فتاوای صریحی را بیان نکرده‌اند و یا حتی به طور ضمنی تأیید 
کرده‌اند! تا جایی به دلیل همین فتاوای تأیید آمیز: مورد گلایه رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته‌اند. 

در ارائه بعضی از احکام» علاوه بر حکم یک موضوع» علت حکم هم بیان شده است اما در موارد 
بسیاری علت حکم به طور واضح بیان نشده است و لذا در تشخیص علت. میان فقها اختلاف نظر صورت 
می‌گیرد و در این گونه موارد است که باید دقت بیشتری مبذول شود تا در اثر تشخیص نادرست علت 
حکم. احکام نادرستی صادر نشود و علت‌هائی که با حدس و گمان خودمان برداشت می‌کنیم علت واقعی 
حکم تصور نشود. 

یکی از مواردی که در تشخیص علت احکام اختلاف نظر شده است درباره علت حرمت موسیقی 
است (حسینی نجومی ۲۲ به بعد) که بعضی علت آن را لهو بودن و ایجاد غفلت و دوری از خدا و 
معنویات دانسته‌اند (صاحب جواهر» 46/۲۲ -6۸؛ انصاری. ۰/۱۱ ۱۷؛ فاضل لنکرانی» جامع المسانل» 
۱ )و لذا در صورتی که موسیقی حالت لهو و گناه آلود خود را از دست داد حکم به لغو حرمت داده 
لذا موسیقی غیر لهوی را حلال دانسته (خمینی» توضیح المسائل» ۹۱۲/۲ - ۹۱۷ نیز همو الاستفتائات» 
۳۲ )و نتیجه این امر صدور جواز برای بسیاری از آثار موسیقی متعهد و رفع مانع از ایین هنر بزرگ 
وقدیمی و زدن مهر تأیید بر آن است ولی گروهی دیگر لهو را علت ندانسته و حرمت موسیقی را در همه 
موارد و بدون قید و شرط دانسته‌اند و گفته‌اند هر چیز که اطلاق اسم غنا (موسیقی) بر آن صادق باشد حرام 
است (حر عاملی» رسالة فی الغناء. ۳/ ۱6۳؛ سبزواری» مهذب الاحکام» ۱۰۸/۱۲) و نتیجه آن حرمت 
همه انواع موسیقی و تخطئه هنر موسیقی و محرومیت جامعه از منافع و نتایج مثبت موسیقی متعهد جز در 
موارد خاصی که در روایات استثناء شده است مانند طبل حنگی و مانند آن و روانه شدن سیل انتقادها به فقه 


شیعه به اتهام مخالفت با هنر و مانند آنها خواهد بود. 


فواید دانستن علت احکام 
باز می‌شود و در شرایط مختلف و موقعیت‌های حدید می‌تواند احکام متناسب را پیدا کند واحکام شرعی را 
توسعه دهدو بدین سان فقه حالت پویائی و بالندگی و آمادگی خود را در همه زمان‌ها حفظ می‌کند 

دانستن علت احکام. علاوه بر توسیع احکام در مواردی به تضییق احکام نیز کمک می‌کند و به کمک 


۱ (سایت تبیان ۱۳۹۰/۹/۹ و 187982/ 06621 /طم) نت0 ۱۷۱/۱۷۰۱۵020 /:حظ) 
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آن می‌توان هرجا علت حکم رفع شد. معلول را که حکم شرعی است نیز مرتفع دانست. 

دانستن علت حکم. برای غیر مجتهدین نیز مفید است زیرا آنان را در صدور احکام آثار ساخته و باعث 
می‌شود که با رضایت و آرامش خاطرتن به احکام بدهند بخصوص کسانی که مبانی اعتقادی و باورهای 
قبلی آن‌ها به حدی نیست که صرفاً بخاطر امر و نهی خدا و تعبداً احکام را اجرا کنند و در دل خود هیچ 
تردیدی راه ندهند. این گونه افراد با دانستن علت احکام با رضایت و آرامش خاطر و با آگاهی از منافع و 
مضاری که با پیروی از احکام شرعی برای آن‌ها دارد اين احکام را اجرا می‌کنند و احساس اجبار و تحمیل 
به آن‌ها دست نمی‌دهد. 

بعضی پارا از این نیز فراتر گذاشته و علاوه بر هدف احکام» اهداف کل شریعت را نیز در توسعه و 
تضبیق احکام موثر دانسته و آن‌ها را «مقاصد شریعت» نامیده‌اند و مدعیند هرجا احکام» با مذاق و مقاصد 
شریعت در تقابل قرار گیرد می‌توان در تفسیر و برداشت خود از احکام» تجدید نظر کرد و قرانت و تفسیر 
دیگری را که با هدف و مقصد شریعت همسو و هماهنگ باشد پذیرفت (الیوبی. ۰۵۲۵ عشایری منفرد. 
شماره:۲ ۲): 


پیآمدهای علت بابی احکام 

گرچه دانستن علت احکام کمک زیادی به گسترش کمی و کیفی علم فقه می‌کند؛ امابه سیب 
پیآمدهای ناگواری که زیاده روی در علت یابی احکام در پی دارد فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت 
اقبال زیادی به علت احکام نشان نداده‌اند و ترحیح داده‌اند حز با اصول دقیق و شرایطی دشوار از مرز ادله 
تقلی پا را فراتر نگذارند که در ادامه بحث به بعضی از اين پیآمدها اشاره می‌کنيم. 

۱ باز شدن راه قیاس 

کشف علت احکام کاری بسیار دشوار و غلط انداز است و اگر علت حکم در کتاب وسنت به طور 
صریح بیان نشده باشد حدس زدن آن با عقل و تجربه بشری به آسانی میسر نیست و ممکن است آن چه را 
ما به عنوان علت حکم حدس می‌زنیم آن چیزی نباشد که خداوند تعالی به سبب آن» چنان حکمی برای آن 
موضوع صادر کرده باشد. 

ائمه شیعه با قاطعیت از قیاس مستنبط العله و حدس و گمان زدن درباره علت احکام نهی کرده و آن را 
موجب قرار گرفتن دین در تنگنا دانسته‌اند و حتی در بعضی موارد از پرسش‌گری در خصوص علت احکام 
نیز منع کرده‌اند تا مبادا از اين طریق راه قیاس بار شود (حرعاملی. وسائل الشیعه. ۷ باب 1 لوامع 
صاحبقرانی» ۱/ 1۱۳۳). 
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۲ مداخله نا به جا در احکام الهی 

بسیاری از اوصاف و شرایط وجود دارد که به نحوی در تکوین و تکوین حکم شرعی دخیلند؛ امانه 
آنچنان که ماتند علت حکم علت تامه بوجود آمودن حکمی برای موضوعی باشند و به خلاف علت حکم 
نمی‌توان بانبودن آن‌ها حکمی از احکام شرعی را منتفی دانست این گونه اوصاف «حکمت احکام» 
می‌نامند. 

حکمت در لغت به معنی آگاهی و دانائی و دانستن است (فیروز آبادی» ٩۰۹‏ ماده حکم) و در 
اصطلاح. حکمت احکام دلایل و فوایدی است که باعث تشریع احکام توسط خداوند متعال گردیده است 
(حکیم. 7 تفاوت «حکمت حکم» با «علت حکم» که به آن «مناط» و «ملاک» نیز گفته می‌شود 
(حعفری لنگرودی. ۶ -۸۱) این است که حکم هر موضوع با علتِ آن وابستگی تام دارد و با بودن علت؛ 
حکم نیز وجود خواهد داشت و با نبود آن» حکم نیز وجود نخواهد داشت و لذا می‌توان با آگاهی از علت 
حکم. حکم را توسیع و تطییق کرد و در هر جاعلت از بین رفت حکم را نیز لغو کرد و هر جای دیگر غیر 
از موضوع حکم. آن علت وجود داشت همان حکم را برای آن صادر کرد؛ اما در مورد حکمت. مسئله 
چنین نیست و حکم به وجود يا عدم حکمت بستگی ندارد و ممکن است در جائی که حکمت وجود ندارد 
نیز حکم موجود باشد (حکیم» ۲۹؛ ابو زهره» ۳۲۳؛ مکارم شیرازی داثرة المعارف» 4۱۷). 

در اصطلاح فقها گاهی این دو اصطلاح به جای همدیگر به کار می‌روند و منشاً اشتبامات و اختلاف 
نظرهائی می‌شود (برای نمونه نگ: فخار طوسی» ۱۲۲/۲) تشخیص این که چه چیزی علت است و چه 
چیزی حکمت نیز کار آسانی نیست و لذا در تحلیل‌های فقهی در تشخیص مصادیق علت و حکمت 
اختلاف نظرهای جدی مطرح می‌شود که در استنباط احکام تأثیرگذار است (برای نمونه نگ: مکارم 
شیرازی» القواند الفقهی» ۸۱ ۳۸؛ نیز همو کتاب نکاح» 11/۱؛ زنجانی» 1۷۵/۲ و ۰۸۷۸۱۳ ٩۸۳۲‏ 
سعیدی» ۱0۲/4۷؛ سبحانی. ۹0/4۸؛ فخار طوسی. ۲/ ۸۷؛ خمینی, البیع» 4۱۵/۲ - 4۱1) و لذا 
شایسته است که تحقیق‌های مفصلی در روش‌های تشخیص علت از حکمت صورت پذیرد همچنان که 
بعضی از بزرگان به این مسئله توحه کرده و مطالب دقیقی را بیان کرده‌اند (ر.ک موسوی عریفی» ۲4 به 
بعد؛ نیز خوئی» 2۱۸/۱ -4۹۹؛ همدانی 4۳۳؛ نیز ر.ک. شهید ثانی. مسالک الافهام» /۳۰۹) برای 
بررسی فرق و تعریف دقیق آن دو رک. ابوزهره. ۳۲۳؛ مازندرانی» ۳۸؛ سبحانی تبریزی» مصادر الفقه 
۶ خوئی, 4۹۸/۱؛ همدانی ۳۳). 

اگر در بهادادن به علت احکام و فواید آن جانب افراط در پیش گرفته شود این گونه اوصاف با علت 


حکم اشتباه می‌شوند و در نتیجه توسیع و تطبیع نا به جا در احکام الهی صورت می‌گیرد و موجب نوعی 
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تحریف شریعت و دخالت در احکام الهی و افزودن شاخ وبرگ های غیر مجاز بر آن‌ها می‌گردد و این 
چیزی است که هیچ فقیهی آن را نمیپذیرد و خلاف فلسفه وجودی علم فقه است و همین آفت بود که فقه 
اهل سنت را دچار بحران کرد و به حصر حق احتهاد در 6 فرد و نهایه به انسداد اجتهاد و تعطیل آن انجامید 
(الاشقر ۸۱). 

به عنوان مثال» «اختلاط میاه» حکمت حکم وجوب عده است ولی علت نیست زیرا اگر علت بود. 
برای زن هط در صورت عقیم بودن يا در صورتی که به شکل دیگری از باردار نبودن اطمینان حاصل شود 
نگه داشتن عده واحب نبود؛ اما در ادله شرعیه چنین چیزی بیان نشده و حتی زن عقیم و زنی که مطمتن 
است باردار نیست هم باید عده نگه دارد (فاضل موحدی لنکرانی. تفصیل الشریعه. ۲۲؛ هموه جامع 
المسائل» ۲ ۲؛ صدر. ماوراء فقه. /۱۵۹-۱7۱) و لذا چون عدم حکم به عدم این ویژگی وابسته نیست 
علت به حساب نمی‌آید و حکمت است همین حکمت در خصوص حرمت تعدد شوهر نیز بیان شده است 
(صدر ماوراء فقه» ۵۰-۹ ۵ )و لذا زنی که عقیم است نمی‌تواند دو یا چند شوهر داشته باشد ویازنی 
که می‌تواند از طریق علمی مشخص کند که جنین او متعلق به کدام شوهر است نیز نمی‌تواند چند شوهر 
داشته باشد ولی اگر اختلاط میاه علت بود. امکان استنباط چنین احکامی وحود داشت. 

همچنین. در خصوص آن که مدیریت خانواده باید به دست مرد باشد (سوره نساء آیه ۳4 و قانون 
مدنی ایران ماده ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۷) گفته شده است که وحوب نفقه زن بر مرد. حکمت وحوب تبعیت زن از 
مرد است (یزدی» فقه القرآن. 6 و ۳۲6؛ سیفی مازندرانی. ۱8۲؛ حسینی روحانی» منهاج الفقاهه. 
۲ ) نه علت آن زیر در مواردی که مرد نفقه نمی‌دهد يا زن نفقه مرد را می‌دهد نیز حکم تبعیت به قوت 
خود باقی است (خمینی» تحریر الوسیله. ۳۰۱/۲؛ مشکینی» مصطلحات الفقه ۵۳۸). 

در متون دینی مانند قرآن و حدیث. موارد زیادی به عنوان علت احکام بیان شده است؛ اما در اکثر این 
موارد فقهاء آن‌ها را به عنوان حکمت حکم وبه معنای لغوی علت تفسیر کرده‌اند وعلت به معنی 
اصطلاحی بودن آن‌ها را مورد تردیدی قرار داده‌اند در خصوص بررسی علل احکام شرعی تحقیقات بسیار 
کمی صورت گرفته و بلکه بعضی از در روایات توصیه شده است که به دنبال علل احکام نباشید چون راه را 
برای قیاس باز می‌کند (لوامع صاحبقرانی» ۱ به نقل از امام صادق) با این همه آثاری وجود دارد که 
قابل توجه هستند (بطور نمونه ابن بابویه» علل الشرایم؛ شبلی مصطفی تعلیل الاحکام؛ این حزم اندلسی» 
الاحکام فی اصول ؛ ریسونی اهداف دین از دیدگاه شاطبی؛ ۲۳؛ مکارم شیرازی داثره المعارف فقه 
مقارن» ۳۸۵ به بعد؛ اين عاشور و نیز استاد علال الفاسی و مصطفی شلبی و البوطی و دکتور حسین حامد 
حسان و دیگران) 


۳۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 

تشخیص و استنباط علت احکام با همه ضرورتی که دارد اما کاری بسیار دشوار است و می‌تواند 
لغزشگاه بزرگی برای فقیه باشد و موارد فراوانی وجود دارد که حکمت حکم با علت حکم اشتباه می‌شود و 
علت‌هایی که علت نیستند علت تصور می‌شوند اما با این وجود؛ آگاهی فقیه از حکمت حکم باعث 
می‌شود فقیه هدف حکم را بداند و با آگاهی از هدف وروح حکم. در نحوه اجرای آن و هدایت جامعه به 
سمت اجرای آن مسیر روشن و آشکاری به روی او گشوده شود و از انحراف در نحوه اجرای آن پیشگیری 
شود و میزان اثر بخشی سرعت رسیدن به هدف حکم ران طریق ارزیابی کند. 

مکلفین, غیر فقیه نیز با دانستن حکمت حکم با اطمینان و آرامش بیش‌تری به احکام عمل می‌کنند 
ومی دانند که علاوه بر اطاعت امر الهی با احرای این احکام به چه منافعی و مصالحی دست يافته و از چه 
مضار و مفاسدی در امان می‌مانند واعمال آن‌ها از حالت ظاهری و صوری و صرفاً تعبدی خارج می‌شود و 
می‌توانند با نگرش به فلسفه و حکمت عمل, علاوه بر انجام صوری و ظاهری عمل در جهت تحقق 
بخشیدن حکمت و فلسفه حکم در وجود خود و جامعه نیز تلاش کنند. و از عبادت سطحی و عوامانه فراتر 
روند. 

به عنوان مثال» حکمت نماز» دور شدن از فحشاء و منکر است (سوره عنکبوت. 66 و نیز ر.ک ملکی 
تبریزی» اسرار الصلوةء ۱۷۵) گر چه به دلیل حکمت بودن این مطلب نمی‌توان گفت که در صورت دور 
نشدن نمارگزار از فحشاء ومنکر. نماز او باطل است اما می‌توان گفت. آگاهی نمارگزار از این حکمت به او 
این امکان را می‌دهد که میزان اثر بخشی نماز در وحود خودش را ارزیابی کند و در صورتی که نماز در او 
اثر گذار نبود و از منکرات دور نکرد» در عمق بخشی و ارتقای کیفیت نماز کوشش کند. 

گفته می‌شود بررسی فلسفه و حکمت احکام از وظایف علم فقه نیست زیرا در علم فقه. هدف کشف 
احکام است و در این علم و مرزها و خط قرمزهای عملی واحکام و وظایف بشر تعیین می‌شود و کیفیت 
بخشی به انجام وظایف و رسیدن به هدف احکام از موضوعات و مباحث علم اخلاق است (فرهنگ فقه 
مطابق مذهب اهل بیت. ۳۱۹/۱؛ نیز رک شریفی مقاله «فقه و اخلاق». ص ۱۱۵ تا ۱۱۸) و به همین دلیل 
است که علم اخلاق مکمل علم فقه دانسته شده و گفته شده است؛ علم فقه بدون اخلاق به مقصد خود 
نمی‌رسد (مکارم شیرازی» دائرة المعارف فقه مقارن. ۳۲)؛ اما ضرورت مطالعه راهبردی و هدایت علم فقه 
به سمت اهداف و روح شریعت پیوند دوعلم فقه و اخلاق را ایجاب می‌کند و گسترش بررسی اهداف و 
علت‌ها و فلسفه احکام را می‌طلبد. 
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راهبرد دوم: شناسایی روش‌های اجرا و نظارت بر آن‌ها 

مقصود از روش احکام. روش اجرای احکام است. مثلاً بریدن دست سارق واجب است یک حکم 
شرعی است حال برای اجرای این حکم روش‌های مختلفی می‌توان در پیش گرفت تا اولاً ابت شود دزد 
چه کسی بوده و مقدار مال سرقت شده چه مقدار بوده و کیفیت بریدن باید چگونه باشد با شمشیر با با 
دستگاه‌های جدید جراجی. بدون بیهوشی یا با بیهوشی و سوالاتی دیگر از این دست که پاسخ آن‌ها همه در 
حیطه روش شناسی حکم می‌گنجد. 

آگر تعریف رایج علم فقه را که علم به احکام شرعیه فرعیه است (السیوری» ۵۰؛ نیز العاملی» ۷۱ - 
۲) بپذيريم ممکن است بررسی روش‌های اجرای احکام در حوزه علم فقه نگنجد؛ اما اگر علم فقه را به 
معنای اعم آن؛ که شناخت دین و اهداف آن را نیز شامل می‌شود (محدث قمی. ۳۸۱/۲؛ قنوجیء 1۰۰/۲ 
و ۱۳۳) در نظر بگیریم» از شناخت و بررسی روش‌ها بی‌نیاز نخواهیم بود. 

آگاهی از روش‌های اجرای احکام نه تنها در چگونگی اجرای احکام موثراست بلکه بدون آگاهی از آن 
اجرای حکم میسر نیست و روش اجراه آن چنان با حکم آميخته است که علاوه بر اجرا و عدم اجرای آن 
چگونگی نتیجه و تأثیر آن نیز دایر مدار روش‌های احراست. 

به عنوان مثال در یک حکم قضایی» صدور حکم وقتی میسر و نتیجه بخش و مثمرثمر خواهد بود که 
حرم به روش صحیحی کشف و اثبات شده باشد و آگر جرم اثبات نشده پا به روش غلطی چون اقرار مکره 
ی فرار غیر بالغ به اثبات رسیده شده باشد قاطی هرچند عالم و بالغ باشد تمی‌تواند قضاوت صحیحی 
داشته و حکم صاثبی را صادر کند. 

بر همین اساس است که فقها در بسیاری از ابواب فقهی به ناچار در حوزة روش‌ها هم گام زده‌اند و با 
اینکه مطلب مورد بحثشان فقهی نبوده و ربطی به احکام فقهی به معنای اخص آن نداشته است اما به 
تفصیل از آن سخن گفته‌اند که از آن موارد روش‌های قبله‌یابی (محقق حلی» شرایع الاسلام. 1۱/۱؛ شهید 
ثانی» الروضه البهیه» ۰۵۰6/۱ -۵۱۲) و روش‌های محاسبه ارث (شهید ثانی» الروضه البهیه ۲۵۱/۸ به 
بعد) و چگونگی گرفتن مخرج مشترک در فروض (همو ۲۲۹/۸ -۲۳۵۰) روش‌های تعیین خنثای مشکل 
(همو ۱۹۱/۸) و شیوه‌های اثبات جرم (محقق حلی » شرایع الاسلام. ۸۲/4 به بعد) را می‌توان نام برد. 

بی شک روش‌های قبله‌یابی و چگونگی محاسبه ارث و امثال آن از مصادیق احکام شرعیه و فرعیه 
نیستند که تعریف رایج فقه آن‌ها را شامل شود بلکه از حمله روش‌ها هستند و دخالت فقها در اين گونه امور 


بخاطر ارتباط اجتناب ناپذیری بوده است که میان فهم و اجرای حکم با روش‌های آن احساس کرده‌اند. 


1۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 

اگر بعضی از علماء. مهارت‌ها و علوم متعددی را در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر شرط 
می‌دانند (رشید رضاء 5 4۱) و می‌کوشند تا علم را به جای آنکه شرط وجوب امر به معروف باشد 
شرط واحب بنامند (مطهری» ۱۹۲/۱ -۲۰۱) تا از این طریق همه مکلفین موظف به فرا گیری این علوم و 
مهارت‌ها باشند. گواهی براین مطب است که آگاهی از احکام شرعی و ادلة تفصیلی آن‌ها بدون آگاهی از 


روش‌هاء نتیحه‌ای در بر ندارد و نه تتها فقیه بلکه هر فرد مکلف عادی به آن‌ها نیازمند است. 


ملاک ارزشیابی روش‌ها 

یکی از نکات مهمی که قبل از ورود فقها به مبحث روش‌ها لازم به بررسی است ملاک ارزشیابی 
روش‌های اجرایی است زیرا تا ملاک‌های ارزشیابی مشخص نباشد صحت و سقم ارزشیابی هم قابل 
تشخیص نیست و زمانی خواننده می‌تواند با مژلف هم عقیده و هم صدا گردد که ملاک‌های او را در نقد و 
تحلیل پذیرفته باشد. 

ماس کف اس هب تاد یرای یی دام ور رفس فرظ رس دسا 


موافقت با موازین شرعی و ادلة فقهی 

یک مکلف همچنان که همه اعمال خود را بر اساس موازین شرعی تنظیم می‌کند» شیوه‌های اجرایبی 
خود را در عمل به احکام هم با شرع و موازین شرعی هماهنگ می‌سازد و اگر اصل عمل موافق شرع بود اما 
شیوه‌های عمل به آن با شرع مخالف بود نمی‌توان گفت که تکلیف انجام شده است و نه تنها تکلیف انجام 
نشده است بلکه به دلیل تضاد روش‌ها با موازین شرعی عملی خلاف شرع و خلاف تکلیف از او سر زده 
ات 

به عنوان مثال» همچنان که در بخش‌های پیشین نیز اشاره شد اگر یک قاضی» مجرم را به مجازات 
شرعیش برساند اما اثبات جرم با شیوه‌ای صورت گرفته باشد که مورد تأیید شرع مقدس نیست مثلاً از 
طریق اقرار مکره یا اقرار غیر بالغ جرم او را به اثبات رسانده باشد. نمی‌توان گفت که این قاضی به صرف 
احرای مجازات شرعی» تکلیف خود را به درستی انجام داده است بلکه چه بسا فرد. مجرم نبوده و او را به 
حای مجرم اشتباه گرفته یا جرم او چیز دیگری بوده است و مجازات دیگری را به او تحمیل کرده است و لذا 
نه تنها به تکلیف عمل نکرده بلکه خلاف شرع وظلم آشکار از او سر زده است. 
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همین مسئله در تمامی احکام شرعی به خصوص در احکامی که حنبه سیاسی و احتماعی دارند از 
حمله امر به معروف نیز صادق است و اگر امر به معروف به شیوه‌ای نادرست احرا شود نه تنها تکلیف را 
شناخت وظیفه و تشخیص حکم است و در هر مرحله‌ای که احساس شود شیوه‌ای از شیوه‌های احرایی با 
موازین شرعی نمی‌سازد باید آن عمل متوقف گردیده و شیوه‌ای دیگر اتخاذ گردد. 
امکان پذیر بودن 
اصول مسلم و قواعد اثبات شدة شرعی» هر عمل و تکلیفی که ممتنع یا فوق طاقت مکلف باشد ساقط و 
بلکه انجام آن خلاف شرع و خلاف تکلیف است (قرآن کریم سورة حح آية ۰۷۸ مکارم شیرازی, القواعد 
الفقهیه» ۱ ۰۱۲-۰ ۲ ۱۵۱-۹ محقق حلی. معارج الاصول. 24 فاضل تونی» ۸ این مطلب به 
روشنی قابل تسری به روش‌های احرای احکام نیز هست زیرا روش‌های اجرای احکام هم اگر ممتنع یا 
روش مشقت آور هم مورد تأیید شرع نیست و نمی‌توان گفت چون اصل تکلیف» حرحی و مشقت آور 


نیست آن را با هر روشی می‌توان و باید به احرا در آورد. 


سازگاری با اهداف دین 

در فقه شیعه به خلاف فقه اهل سنت (غزالی» ۱/ ۲۷۶ به بعد)» قیاسات ظنی و استحسانات و مصالح 
مرسله, چندان مورد قبول قرار نگرفته‌اند (میرزای قمی» ۸۱/۲) و احازه داده نشده است که با فلسفه‌بافی‌های 
ذهنی و سلیقه‌ای» دايرة احکام به طرز بی‌رویه‌ای توسیع و تضبیق یابند؛ اما با این همه در مواردی که هدف 
وغرض شارع کاملاً واضح و روشن است و از مصادیق قیاس جلی به حساب می‌آید. چنین قیاسات و 
استحساناتی صورت گرفته است و بر همین اساس هرگاه حکمی از احکام» به نتایجی بیانجامد که با 
اهداف قطعی و اثبات شده دین و شریعت در تضاد باشد یک فقیه شیعی هم نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند. 

مسئله اشتراط وجوب امر به معروف به عدم مفسده (ر. ک. نجفی, ۳۷۱/۲۱؛ خمینی تحریر الوسیله, 
۱ 479) نمونه‌ای از این استحسانات مقبوله است و گواهی است بر آن که فقهای عظام هدف امر به 
معروف را دفع فساد می‌دانند و لذا اگر امر به معروف خود باعث رواج فساد و تباهی باشد نمی‌تواند قابل 


0 
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آگر مشرب فقهی شیعه این سخن را برنتابد و اين ملاک را نوعی استحسان عقلی و قیاس ظنی بداند 
می‌توانیم این مطلب را از طریق دلیل مسلم عقلی به اثبات برسانیم و بگونیم حکمی که برخلاف هدف 
شارع باشد. به دلیل قاعدة عقلی «امتناع نقض غرض» باطل و غیر قابل قبول است و محال است که شارع 
مقدس که خود اعقل عقلا و احکم حکما است به آن راضی باشد. 

به عنوان مثال» آگر امر به معروف» که بر اساس روایات برای ایجاد امنیت (حر عاملی» وسایل الشیعه, 
۱ مجلسی, ۷۹/۱۰۰)و انسجام جامعه (ر. ک. محمودی؛ ۱۳ ۲۷-۲6۵؛ حر عاملی؛ وسائل 
الشیعه. 4۰۳/۱۱؛ رشید رضاء ۲۱/6 و ۳۷) و ازالة منکرات (شیخ مفید. ۸۰۹) و دفع فتته (مجلسی؛ ۱۰۰ 
۸ و اجرای دین (ر.ک: ابن شعبه, ۲۳۷) مقرر گردیده است. به روشی اجرا شود که خود موجب سلب 
امنیت و آشفتگی جامعه و رواج منکرات و برانگیختن فتنه باشد» مشروع نیست و باید تعطیل شود تا 
شیوه‌های اجرایی صحیح آن آشکار گردد. و اگر آمر به معروف. خود. متوجه اين اشتباه نباشد بر دیگران 


مشکلات ورود فقها به حوزه روش‌ها 

گریز ناپذیر بودن علم به روش‌ها برای اجرای حکم و تأثیری که عدم آن می‌تواند در تعطیلی» انحراف؛ 
یا مهجوریت احکام شرعی از جمله امر به معروف داشته باشد سخنی درست است؛ اما مهم این است که 
بدانیم چه دلیلی فقها را از ورود به حوزة روش‌ها در برخی از مباحث فقهی باز داشته يا موحب غفلت آنان 
از آن گردیده است؟ 

یکی از علت‌هایی که ممکن است موجب این امر گردیده باشد اين است که نگرش بسیاری از فقها 
این‌گونه به احکام شرعی؛ تعبدی نبوده است (صاحب حواهر» ۳۹۸/۲۱؛ نیز طوسی» ۱1۷؛ شهید اول؛ 
اروش الک هه 4۱۱۸/۲ شید بای با وه الییت ۲/۲ مش خاشف القطام 491۹ اتضاری 
المکاسب المحرمه ۱۸؛ خمینی المکاسب المحرمه ۱ ۲۰۶) و به همین سبب احکامی مانند حهاد و 
امر به معروف و نهی از منکر را در آثار نقهی در شمار عبادات بمعنی الاعم که در شیوه و روش غیر 
توقیفی‌اند آورده‌اند؛ لذا از آنان بیان احکام شرعی در زمینه روش اجرا و ورود به مباحث تفصیلی در این 
ارتباط را نمی‌توان انتظار داشت بلکه بسیاری از آن بزرگان وحوب امر به معروف منهی از منکر را عقلی 
دانسته و احادیث و آیات این باب را ارشاد و برای ارجاع به یک اصل عقلی و مسلم به حساب آورده‌اند و 


طبعاً در امور ارشادی» ضوابط و قوانین توقیفی نیست و نیازی نیست که به طور دقیق از حانب شرع معین 
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گردد و در کتب فقهی مورد بحث قرار گیرد و وظیفه عقل و عرف است که به تناسب مقتضیات زمانی و 
مکانی به ارائه طریق بپردازند. 

علت دیگری که ممکن است باعث عدم دخالت فقها در روش‌ها باشد مسئله گستردگی فقه و امکان 
ناپذیر بودن آگاهی از روش‌ها برای یک فقیه است و این مسئله‌ای است که عقل بشر نیز بر آن صحه 
می‌گذارد که صرف ارتباط و وابستگی بعضی از علوم با علم فقه نمی‌تواند دلیلی قانع کننده برای متوقف 
ساختن فقه و فقاهت بر کسب آگاهی از آن علوم باشد و اگر چنین باشد پس از چند صباحی فقاهت به 
چیزی محال تبدیل خواهد شد و دروازه علم دین بر روی همگان بسته خواهد گردید. بنابراین بهتر است 
احکام شرعی و صوابط کلی آن‌ها توسط فقها بیان شود ولی تعبین روش‌هاء با اتکاء بر ضوابط شرعی ضمن 
نظارت و مشاوره با فقها در علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد و فقها با متخصصان علوم دیگر در ارتباط 
باشند و از نتایج تحقیقات خود همدیگر را مطلع سازند و بهتر از این آن که گرایش نوینی از علم فقه 
تأسیس شود که در آن فقه را با دید کاربردی و برای بررسی چگونگی اجرای احکام مورد مطالعه قرار دهند و 
این گونه مباحث هم در آن جا مورد دقت قرار گیرد تا از این رهگذر ذهن فقهای عطام از بررسی اینگونه 
امور فراغت یافته و به بررسی عمیق ادلة تفضیلی احکام اختصاص یابد و به جای آن فقهای دیگری با 
فراغت از ادلة تفضیلی در شیوه‌های اجرای احکام و کشف مصادیق به تحقیق بپردازند. 
نتیجه‌کیری 

بر اساس یافته‌های این تحقیق این نتیجه به دست می‌آید که اکتفاء به بیان و بررسی ادله احکام همچنان 
که درمتون و منابع فقه مصطلح امروزی مطرح است نمی‌تواند در رسیدن جامعه به همدف احکام کافی و 
مزثر باشد و به منظورکشف قابلیت اجرایی احکام موجود و شناسایی موانع اجرا و راهکارهای رفع آن‌ها و 
شناسایی و طراحی روش‌های درست اجرا و نظارت بر آن‌ها و پیشگیری از انحراف احکام در مرحله عمل و 
به دست آمدن نتایج معکوس. شایسته است مطالعه راهبردی این علم نیز توجه جدی فقهای معظم قرار 
گیرد. 

یکی از راهبردها در مطالعه راهبردی فقه توجه به هدف احکام و تلاش در جهت شناسایی علت و 
حکمت احکام است تا از این رهگذر بتوان از انحراف عملی جلوگیری و اجرای احکام را در مسیر هدف 
شارع هدایت کرد. 

دومین راهبرد در مطالعه راهبردی منابع فقهی توحه به روش‌های درست اجرای احکام و استفاده از 
تجربیات تاریخی و نظرهای کارشناسان مرتبط و نظارت فقیهانه بر اجرای احکام است زیرا بسیاری از 
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انحرافات و افراطی‌گری‌های جوامع دینی نه از خود احکام بلکه از روش‌های نادرست اجرای آن‌ها نشات 
گرفته است. براین اساس باید فقهای معظم با معیارهایی چون امکان پذیر بودن و تطابق روش باهدف و 


مانند آن‌ها روش‌های اجرایی احکام شرعی را ازیابی و برآن ها نظارت کنند. 


پیشنهاد 

باهمه ضرورتی که مطالعه راهبردی فقه دارد اما با توحه به گستردگی مباحث فقهی نمی‌توان از همه 
فقها انتظارداشت که این گونه مباحث را نیز به مباحث فقهی بیفزایند؛ اما می‌توان پيشنهاد کرد که شاخه 
حدیدی از علم فقه تأسیس شود که در آن بحث‌های نظری و بنیادی مرسوم بر روی ادله فقهی و مبانی آن‌ها 
مفروغ عنه تلقی شده و به جای آن در زمینه راهبردی و چگونگی اجرای احکام به شکلی که در این تحقیق 
مورد نظر است بپردازند و از علوم روزی که در این زمینه وحود دارد و می‌تواند مدد رسان فقیه باشد مانند 
حقوق و سیاست و جامعه شناسی نیز بهره‌ها بردارند و مباحثی چون علت و حکمت احکام و موضوعات و 
مصادیق آن‌ها و شیوه‌های اجرا و تجربه‌های تاریخی اجرای دین و نحوه‌های دین ورزی جوامع از سر 
فصل‌های اصلی این شاخه از فقه باشد 

نام این شاخه از فقه را می‌توان «فقه کاربردی» گذاشت که درکنار نقه موجود که آن را نیز می‌توان 


«فقه محض» نامید به فعالیت ادامه دهد و مکمل و مددکار آن باشد. 


منایع 
ابن بابویه محمد بن علی. /۷ مالی» مسسة الاعلمی للمطبوعات. قم. ایران ۲ ۱۳۷. 
عل لالشرائع, قم کتابفروشی داوری» ۱۳۸۲. 
+ من لایحضره الفقیه قم دفتر انتشارات اسلامی, ۱6۱۳ ق. 
بن شعبه: حسن بن علي: تحف العفول ع نآل رسول. مصحح. علی اکبر غفاری. قم. مژسسه النشر الاسلامی؛ 
8 
بن عاشور محمدالظاهر» مقاصد الشريعة اسلامية. قاهره دارالسلام ۱6۳۲ ق. 
ابو زهره. محمد. اصول الق /سلامی, قاهره. دارالفکر العربی» ۰۱۳۷۷ 
لاشقر» عمر سلیمان, تاری خالفقه /اسلامی» کویت. دار النفانس للنشر و التوزیع» بی‌تا. 
انصاری» محمد علی, الموسوعة الفقهية الميسرة. قم» مجمع الفکر الاسلامی, الطبعه الاولی» ۱4۱۵ ق. 
نصاری. مرتطضی بن محمد امین» کتاب المکاسب. الطبعه الحدثیه کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری» 


مصحح: گروه پژوهش (در کنگره این کتاب به اسم تراث الشیخ الاعظم ۱6 منتشر شده است)» قم» ۱8۱۵ ق. 
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توني, عبدالله بن محمد. الوافیه. قم. مجمع الفکر الاسلامی» ۱8۱۵ ق. 
جعفری لنگرودی» محمد. ترمینولوژی حقوق. تهران» انتشارات ابن سیناه ۱۳4۲. 
جعفری» محمدتقی, رسائل فقهی تهران. مسسه علامه جعفری» انتشارات تهذیب» ۱۳۸۰. 
جمعی از پژوهشگران, فرهنگ فقه مطابق مذهب اه ل بیت. زیر نظر شاهرودی. محمده قم. موسسه دانره 
المعارف فقه اسلامی» ایران» ۱6۲۲ ق. 
حاثری» محمد مجاهد طباطبانیکتاب المناهل» قم. موسسه آل البیت» بی‌ت. 
حرعاملی» محمد بن حسن. رسالة ف یالغنای مصحح: محسن صادقی» چاپ اول. قم. نشر مرصاد. ۱6۱۷ ق. (اين 
رساله در جلد اول کتاب غناء موسیقی به چاپ رسیده است). 
. وسائ لالشيعة ال ی تحصیل مسائل الشريعة» قم. مزسسه آل البیت ٩‏ ۱6۰ ق. 

حسینی روحانی» محمد صادق. مها جالفقاهه قم انوارالهدی» ۱4۲۹ ق. 
حسینی نجومیء مرتطضی. الغنا. قم. کنگره جهانی شیخ انصاری؛ ۱۳۷۲. 
حسینیان, روح الله. غنا و موسیقی در فقه اسلامی. تهران انتشارات سروش» ۰۱۳۷ 
حکیم. محمد تقی, الاصول العامة للفقه المقارن» مصحح: محمدرضا حکیمی» قم المجمع العالمی لاهل 
البیت» ۱4۱۸ ق. 

ستفتائات» قم دفتر انتشارات اسلامی» چاپ پنجم. ۱6۲۲ ق. 

البیع» تهران؛ مسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ مقدر خرم آبادی؛ سید حسن طاهری» 1۱۸ اق. 

المکاسب المحرمه» مژسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» تهران ۰۱۳۸۱ 

تحری رالوسیله. ایران. قم مزسسه مطبوعاتی دارالعلم» بی‌تا. 

توضیح المسائل (محش ی مصحح: بنی هاشم خمینی» سید محمد حسین, قم دفتر انتشارات 
اسلامی» ۱4۲6 ق. 
خندان. علی اصغر. خوارج و داعش» بررس ی تطبیقی بر مبنا ی اندیشه‌ها یاستاد مطهری. تهران» بنیاد علمی 
فرهنگی شهید مطهری» ۱۳۹۶. 
خونی. ابوالقاسم. اجود التقریرات (تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی) تهران» مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی؛ ۰۱۳۲۰۲ 
رشید رضاء محمد. تقسی رالمنا قم مژسسه دارالکتاب. ۱6۱۲ ق. 
روحانی حسینی. صادق. فقه /الصادق, قم. دارالکتاب مدرسه امام صادق علیه السلام ۱۱۸ ق. 
روحانی قمی» محمد. منتهی/لاصول (القواعد الفقهیه» مقرر: سید عبدالصاحب بن سید محسن طباطب‌ائی؛ قم» 
چاپخانه امیر ۱4۱۸ ق. 


روحانی» محمدحسین, المسائ لالمستحدثه. قم موّسسه دارالکتاب ۱:۱ ق. 


3 فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
ریسونی احمد و اسلامی حسین, اهداف دین از دیدگاه شاطبی» قم. دفتر تبلیغات اسلامی » ۰ ۱۳۷. 
زنجانی. موسی.کتاب النکاح. قم مصحح و ناشر موسسه پژوهشی رأی پرداز: چاپ اول. ۱4۱۹ ق. 
زیدان» عبدالکريم المدخلللدراسه الشریعه /اسللامیه» بخداده مسسة الرساله» چاپ پنجم. ۱۳۹۲. 
سبحانی» حعفر» مصاد رالفقه الاسلامی و منایعه. بیروت. دارالاضواء ۱۱٩‏ ق. 
سبزواری» عبد الأعلی؛ مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم. مزسسه المنار . ۱6۱6 ق. 
سروش, عبدالکریم» علم چیست فلسفه چیست. تهران نشر صراط ۱۳۸۸. 
سعیدی» محسن, مقالة «حیل ربا مجله فقه اهل بیت (فارسی). ج ۰4۷ قم» موسسه داثرة المعارف فقه اسلامی» 
بی‌تا. 
سیفی مازندرانی» علی اکبر؛ دلی لتحری رالوسیله. احکام الاسره. تهران مزسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» 
۹ ق. 
سیوری حلی» مقدادبن عبدالله» نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه تحقیق: سید عبداللطیف کوهکمری» 
قم مکتبه آیه الله مرعشی نجفی» ۱ ۱۳. 
شریفی. عنایت الله. مقاله «فقه و اخلاق»» فصلنامه قبسات. شماره ۱۵ و ۱7 از صفحه ۱۱۵ تا ۰۱۲۲ ۰۱۳۷۹ 
شهید اول» محمد بن مکی الدروس الشرعیه فی فقه /مامیه. قم دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱6۱۷ ق. 
شهید انی» زین الدین بن علی؛ الروضة البهية فی شرحالمعه الدمشقیه. جامعة النجف الدینیه. بی‌تا. 

, مسالک الافهام ال ی تقیح شرائ عالاسلام. محقق. گروه پژوهش موسسه معارف 
اسلامی. قم. مسسة المعارف الاسلامیه» ۱۶۱۳ ق. 
شیخ مفید» محمد بن محمدء المقنعه» قم مسسة النشر الاسلامی» بی‌تا. 
صاحب بن عباد. اسماعیل بن عباد. المحیط ف یاللغه. بیروت. عالم الکتب ۱6۱6 ق. 
صاحب جواهر» محمد حسن بن باقر» جواه رالکلام فی شرح شرائ ع/لاسلام. مصحح: قوچانی عباس و آخوندی 
علی» بیروت. داراحیاء الثراث العربی» 4 ۱8۰ ق. 
صاحب معالم» حسن بن زین الدین؛ معال مالدین و ملاذ المجتهدین مصحح: سید منذر حکیم» قم» مزسسه 
الفقه للطباعه و النشر ۱۱۸ ق. 
صدر محمد باقر تصویر یا زاقتصاد اسلامی. مترجم حمال موسوی. تهران انتشارات روزبه» ۱۳۹۳. 
صدر. محمد ماوراء الققه بیروت. دارالاضواء چاپ اول. ۱۱۳ ق. 
طباطبائی» محمد رضا؛ تقیح/لاصول. تقریر ابحاث آية الله الشیخ ضیاء الدین العراقی قدس سره النجف 
الاشرف. المطبعة الحيدرية ۰۱۳۷۱ 
طوسی» محمد بن حسن, الا قتصاد الهاد ی الی طری قالرشاد. تهران. انتشارات کتابخانه جامع» چهل ستون, 
۳۷/۵ 
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عشایری منفرد» محمد» «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد». فصلنامه حقوق اسلامی. شماره ۳۲ پاییز 


(۱۳۸۸) 
علم‌الهدی» علی بن حسین, الذریعه ال یاصول الشریعه» تحقیق: ابوالقاسم گرحین؛ انتشارات دانشگاه تهران» 
۳:۸ 


فخار طوسی. حواد» در محض رشی خانصاری. قم نشر مرتصضی» ۳۸۹۵ 

فرد. آر. دیوید مدیریت استراتژیک. ترحمه علی رساییان» تهران» دفتر پژوهش‌های فرهنگی: ۳۹۵ 

فیروز آبادی» محمدین یعقوب. قامو ساللفه. بی‌حا» بی‌تا. 

فیض الاسلام. علی نقی؛ ترجمه و شرح نهچالبلاغه امام علی (ع قم. ۱۳۵۱. 

فیض کاشانی» محمد بن محسن اپن شاه مرتضی, الوافی» مصحح: صیاء الدین حسینی اصفهانی» اصنفهان 
کتابخانه امام امیرالمومنین علی (ع)» ۱4۰۲ ق. 

الرضویه المقدسه ۱۳۵۹ ق. 


قنوچی» صدیق بن حسن, ابجد العلوم» بیروت. دارالکتب العلمیه» ۱۹۷ م. 
کاشف الخطاء» حعفر بن خضر کشف الغظاء عن مبهمات الشریعه الغراء. الطبعة القدیمه. اصفهان, انتشارات 
مهدوی. بی‌تا. 
کاظمی خراسانی» محمد علی: فوائد /اصول» (تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی)؛ قم انتشارات حامعه 
مدرسین» ۱۶۰ ق. 
گروه واژه‌گزینی. فرهنگ واژه‌های محبوب فرهنگستان. تهران. انتشارات فرهنگستان. گروه زبان و ادب فارسی, 
بی‌تا. 
مجلسی» محمد باقر بن محمد تقی» بحا رال نوار» مترجم ابوالحسن. موسوی همدانی» تهران. کتابخانه مسجد ولی 
العصر ۱۳۲. 
مجلسی» محمدتقی بن مقصود علی, لوامع صاحبقرانی (معروف به شرح فقیه) ۰ قم. مسسه اسماعیلیان, ۱۳۱6. 
محقق حلی. جعفربن حسن, شرائععالاسلام فی مسائلالحلال والحرام. بیروت. دارلاضراء ۱4۰۳ ق. 

, معارج/لاصول, قم. مسسه آل البیت ۱4۰۳ ق. 


1۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 


محقق سبزواری» محمد باقربن محمد مزمن» رساله فی‌تحریم الغناء» محقق: علی مختاری» قم. نشر مرصاد. 
۲ ق. 
محمود عبدالرحمان, معجم المصطلحات الا لفاظ الفقهیه. بی‌جاء بی‌ا. 
محمودی. محمد باقر نه جالسعاده فی مستدرک نهج البلاغه» مصحح. آل طالب» عزیز: تهران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی» ۱۳۷۷. 
مدرسی طباطبانی. حسین, مقدمه‌ای بررفقه شیعه. ترجمه محمد آصف فکرت. مشهد. بنیاد پژوهش‌های آستان 
قدس رضوی ۱۳1۸ 
مشکینی اردبیلی» علی» مصطلحات الفقه» بی‌جا بی‌تا. 
مطهری» مرتضی» حماسه حسیّی, قم. انتشارات صدرا؛ ۰۱۳۱۲ 
مکارم شیرازی» ناصر القواعد الفقعیه قم مدرسه الامام امیرالممنین» ۱۳۷۰. 

, دائره المعارف فقه مقارن. محقق جمعی از اساتید و محققان حوزه». قم انتشارات مدرسه 
امام علی ابن ابیطالب علیه السلام» ۱2۲۷ ق. 
ملکی تبریزی» جواد بن شفیع؛ اسرا رالصلوة» مترجم رجب زاده رضاء نشر آزادی» تهران, ۱۳۷۲. 
منتظری» حسینعلیکتاب الزکاه. قم مرکز الاعلام الاسلامی. قم. ۱۳۸۸ 
منتظری» حسینعلی» و صلواتی محمود. مبانی فقهی حکومت اسلامی» قم. نشر تفکر» ۱۳۸۰. 
موسوی اردبیلی؛ عبدالكريم فقه القعضاع قم» ۱6۲۳ ق. 
موسوی بجنوردی محمدء بررسی نقش اعلاق در فقه با رویکردی ب رنظریات بنیانگذ ار جمهوری اسلامی در 
پایگاه کد خبر: ۲۰۸۲۱ ۹۱/۱/۱۰/ 12002101۳ 
موسوی عریفی» محبی الدین, قواعد الحدیث» بیروت. دارالاضواء بیروت ۱۶۰۲ ق. 
نوری؛ حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل: قم؛ مزسسه آل الییت. ۱8۰۸ ق. 
همدانی آقارضا بن محمد هادی. مصبا حالفقی هکتاب الطها رة. مصحح, محمد باقری» نور علی نوری و سایر 
همکاران موسسة الجعفریه لاحیاء التراث و مقسسة النشر الاسلامی لاحیاء الثراث و موسسة النشر الاسلامی» قم» 
۲ق. 
یزدی محمد. فقه القرآن, قم. مژسسه اسماعیلیان 6 ۱۳۷. 
لیوبی. محمد سعد. مقاصد الشریعه الاسلامیه و علاقتها بالادله الشرعیه» ریاض دارالهجرة للنشر و التوزیم؛ 
۸ ق. 
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